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Abstract 

One of the main themes of the ode is praise. This topic is one of the most common and oldest topics in Persian poetry. 
Along with the flow of praise and its motivations, the praise of the Prophet (PBUH) and the pure Imams (peace be upon 
them) also started and matured in Persian literature a long time ago. Khaghani Shervani is one of the poets who addressed 
this issue. In addition to poetic artistry and the use of various literary techniques in these praises, Khaqani, considering 
the subject's reference to verses and traditions and religious events related to the era of the Prophet (PBUH), as well as 
subtle and subtle references to other prophets (PBUH) and the combination Their skill with the main subject has 
produced rare descriptions in praise of His Holiness. One of the subjects of Khaqani's interest is the ascension process, 
which has depicted this issue as beautifully as possible by using Quranic verses, especially the opening verses of Surah 
Najm and hadiths related to this event. Animals with him and.... are among the other issues raised by Khaqani in his 
prophetic praises. The comparison of Hazrat Khatami's rank with other prophets and the superiority of the Prophet 
(PBUH) over him is another topic that Khaqani has addressed. The description of the moral characteristics such as the 
generosity and good nature of the Prophet (PBUH) was also not hidden from Khaqani's view. In this article, the reflection 
of these verses and traditions as well as the religious events that Khaqani has used to illustrate this topic in ten odes. Been 
investigated. 

Keywords: The Prophet of Islam, Persian poetry, praises of the Prophet, 6th century, Khaqani 
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 ی آیات و روایات در مدایح نبوی خاقانبازتاب 

 

  1ی سلمان رحیم

 دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران استاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی 

 

 چکیده 

از رایج ترین و پرسابقه ترین درون های شعر فارسی  مایهیکی از مضامین اصلی قصیده مدیحه پردازی است. این موضوع 
ب فارسی آغاز  دیرباز در ادلیهم السلام( نیز از  )ع  اطهار  ۀو ائم  )ص(های آن مدح پیامبراست. در کنار جریان مدح و انگیزه 

های  شده و نضج گرفته است. از جمله شاعرانی که به این موضوع پرداخته، خاقانی شروانی است. خاقانی علاوه بر هنرمندی
شاعرانه و استفاده از صنایع گوناگون ادبی در این مدایح، با توجه به فراخور موضوع از آیات و روایات و وقایع مذهبی مربوط  

آن ها با موضوع اصلی، توصیفات کم    ۀو ترکیب ماهران  و همچنین اشارات ظریف و باریک به دیگر پیامبران  )ص(به عصر پیامبر
باشد، که با استفاده از  نظیری در مدح حضرت ایشان پدید آورده است. از موضوعات مورد توجه خاقانی جریان معراج نیز می

تر به تصویر  ، این موضوع را به زیبایی هر چه تمام حادیث مربوط به این واقعهآیات قرآنی بخصوص آیات ابتدایی سوره نجم و ا
از دیگر موارد مطرح شده توسط خاقانی در   ...  معجزات پیامبر همچون شقّ القمر، تکلّم حیوانات با ایشان و  کشیده است.

است. نبوی  مرتبت  مدایح  ختمی  حضرت  پیامبر  )ص(مقایسه  سروری  و  برتری  و  پیامبران  دیگر  دیگر    )ص(با  از  ایشان  بر 
نیز از  ضرت های اخلاقی همچون بخشندگی و خُلق نیک حموضوعاتی است که خاقانی به آن پرداخته است. توصیف ویژگی

در این مقاله انعکاس این آیات و روایات و همچنین وقایع مذهبی که خاقانی به کمک آنها به   دیدِ خاقانی پنهان نمانده است.
 در ده قصیده، بررسی شده است.، تصویرپردازی در این موضوع پرداخته
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 مهمقد  . 1

غرّا و  ه.ق( که اشعاری  595-520)  افضل الدّین بدیل)ابراهیم( خاقانی شروانی از بزرگترین قصیده سرایان قرن ششم است
خاقانی بر علوم مختلف و اطلاعات وسیع وی در مورد وقایع   ۀشورانگیز در مدح حضرت ختمی مرتبت سروده است. احاط

سرشار از   )ص(قرآنی باعث شده است که سروده هایش در مورد پیامبر  ی و همچنین روایات، احادیث و آیاتمذهب-تاریخی
  ت »سرانجام تمایلا  امّا  چه خاقانی در مدح پادشاهان و امیران مدایحی سروده استهای تاریخی، روایی و قرآنی باشد. گر  نکته

در وی قوّت بیشتری یافت و چون به    )ص(پیغمبر  ۀپارسایی که از آغاز در وی وجود داشت، در طی سفر مکّه و از تأثیر روض
تازه در جانش آویخت که از این پس حسّان عجم شود    ۀسبب غرور باطنی، در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بود این داعی

بود، وی نیز به مدح پیغمبر بسنده کند و از ستایش دیگران کنار جوید و حتّی در یک قطعه    و مثل حسّان که ستایشگر پیغمبر
دیده خواب  به  را  پیغمبر  شهر،  صدّیقان  که  شد  مدّعی  است.شعر  خوانده  خویش  شاعر  را  خاقانی  آنها  نزد  پیغمبر  و   اند 

   (17: 1383کوب، یّن )زر

وی به مکّه است در خلال توصیفات هنگامی که به یثرب روی    ۀکه در واقع سفرنام  «نهزة الأرواحۀ »خاقانی خود در قصید      
:  1375)خاقانی،  اند.گوید: چون ز راه مکّه خاقانی به یثرب داد روی پیش صدرِ مصطفی، ثانیِّ حسّان دیدهآورد چنین میمی 

در اشعار    مخاقانی به دین مسیحیت اشارات متعددی که مربوط به حضرت عیسی و مری  ۀ ناگفته نماند با توجه به علاق(  175
، و توانسته از این مطالب خورد، در این مدایح نیز خاقانی تا آن جا که موقعیت مناسبی پیدا کرده است مختلف وی به چشم می
پیامبر ببرد، غافل نمانده است.    )ص(در خدمت مدح  قرآنی همچونبهره  ترکیبات  از  اُمرت«، »رحمۀ  »فاستق   استفاده  م کما 

معراج ترکیباتی همچون سدرة   ۀباشد. همچنین در رابطه با واقع... از موارد کابرد وی می و  ، »واصطَنَعتُک لِنَفسی««للعالمین
اِذا   فَتَدلّی، والنّجم  دَنی  از لوازم تصویرگری خاقانی است. وقایع مذهبی مربوط به عصر    هَوی والمنتهی، قاب قوسین،   ...

همچون بت شکنی ایشان، یاری شدن پیامبر در جنگ بدر توسط ملائکه الهی از دیگر موضوعات اشاره شده توسط   پیامبر
 خاقانی است.  

ده قصیده از مدایح نبوی خاقانی انتخاب و بررسی شده است. شماره قصاید بر اساس دیوان خاقانی  پژوهش حاضر    در          
. بخش  106، و  90،  77،  70،  13،  5،  4،  3،  2،  1ترتیب است: قصاید شماره    نتصحیح دکتر میر جلال الدّین کزازی به ای

اوّل مقاله به توصیف جریان معراج از زبان خاقانی اختصاص داده شده است. بخش دوم به معجزات حضرت و بخش سوم به  
پیامبر مربوط بوده و یا توسط خاقانی ربط داده شده است. در آخرین بخش به اشارات    )ص(  جریاناتی که به نوعی با عصر 

 ته شده است. است پرداخ تکه باز حالت مقایسه بین ایشان و حضرت ختمی مرتب خاقانی در مورد دیگر پیامبران

 بحث و بررسی . 2

 معراج . 1-2

موضوعی بسیاری از شاعران و نویسندگان قرار گرفته    ۀمعراج که توسط افراد مختلفی در طول تاریخ بیان شده است. بنمای   ۀواقع
  ۀقصیده سرای برجست  ۀاست. این موضوع که در روایات و احادیث گوناگون و همچنین قرآن مجید از آن یاد شده، مورد استفاد

  90  ۀ شمار  ۀو در قصید  60الی    43از بیت    2  ۀ شمار  ۀ خاقانی در قصیدنیز قرار گرفته است.    شروانی  قرن ششم یعنی خاقانی 
همراهی  را    )ص(  پرداخته است. در روایات آمده است که در شب معراج کوه اُحد پیامبر  به توصیف این واقعه  51الی    47از بیت  



 
 

نی وَ اُحبّهُ.   اُحُد    است.در شأن او وارد شده    کرده است و از این جهت این حدیث از زبان پیامبر   1386)شمیسا،    جَبَل  یُحِبُّ
 ت. ( خاقانی این موضوع را به تصویر کشیده اس594:

نهباد رو  یآن شبببب کبه سببو ت   ی کعببه خلبّ
o   پبب رو   یآمببد  در  کببوه   مببتببابببعببتببش 

o 
ببباد  یببنا ز  یببهغببولببدار  کببرد   پببا  یببررا 

o   پب از  هبوا  یبعبتبشمشبببا  یرفبت  ببر   سبببنبگ 
o 

 پ(14: 1375 خاقانی، )                                                                                                                                        

پرداخته، کند؛ در جاهای گوناگون که خاقانی به توصیف این شب  پیامبر در شب معراج سوار بر مرکبش این مسیر را طی می 
 ت. ای به تصویر کشیده اسپیامبر را همچون سواره 

شبببب  هببراس   یببانببهتبباز  یببباز  را  عببر    او 
o   شبببب صببببدا   یببهببهوز  را  چببرد  او   تببکبباور 

o 
 (15)همان:                                                                                                                                              

را در این سفر همراهی کرده، حضرت جبرئیل است؛ خاقانی به خاطر عظمت و بزرگداشت    راز جمله کسانی که پیامب          
های پادشاه در آن گفتند که نامهای می)خریطه به کیسه  کند.معرفی می  حضرت   پیامبر، جبرئیل را خریطه کش و جنیبه برِ 

 ( .شدط فردی در کنار پادشاه حمل میشد و توسگذاشته می

خبر دُس  البقبُ آن طبر  یبطبهروح  در  او   یبق کبش 
o   الأمبب فضبببا  یبببببهجببنبب   یببنروح  آن  در  او   بببر 

o 
 (15)همان:                                                                                                                                            

لَۀ دارد: لو دَنَوتُ اَنمُ پرواز ندارد و به پیامبر چنین عرضه می   ۀ امّا جبرئیل بعد از طی مسافتی با حضرت، بیشتر از آن اجاز           
( در روایتی دیگر نیز به این موضوع اشاره شده است: فَلَمّا بَلَغَ سِدرَة المُنتَهی فَانتَهی اِلی  423:1387، )فروزانفر  لَََحتَرَقتُ.

 (423هذا المَکان.)همان: الحُجُب فَقالَ جَبرئیل تَقَدّم یا رَسول الله لَیسَ لی اَن اَجوزَ 

غبباشبببب  بببازمببانببده  مبب   یببهزو   راه  یبباندار  
o  ا دهر گفتبه کبه  تبا کجبا   یسببلطبان   خواجبه 

o 
 ( 15: 1375 )خاقانی،                                                                                                                            

نب   یبلجبببرئب  ببه  بب   یبمهبم  از   سبببوخبتبن  یبمره 
o    و رکببابببش  عببنببان بببگببذاشببببتببه   بببرتببافببتببه 

o 
 (435)همان:                                                                                                                                   

شود. به در شب معراج از هفت آسمان گذشته است. و به درخت سدرة المنتهی در آسمان هشتم نزدیک می  )ص(  پیامبر         
رسد. در آیات نه و چهارده سوره نجم به این مطلب  ایشان با خداوند به دو کمان و حتّی نزدیک تر از آن می  ۀای که فاصلگونه

 »عند سِدرَة المنتهی«  «، »فَکانَ قابَ قوسین اَو اَدنی اشاره شده است.

 یم ببه مسببتق  یبدهبنوشببتبه هفبت چرد و رسبب 
o                           مبنبتبهببا ببه  رفبتبه  و  مسبببافبت  از   ببگبذشبببتبه 

o 
 (15)همان:                                                                                                                                              

اَدنب  در  تبا  سبببدره  ببام  رخبت  یببر   فبکبنبده 
o   دلبب الببقببدس  نببردبببان   یببلببشروح  مببعببراج   و 

o 



 
 

 (435)همان:                                                                                                                                  

 (7)نجم،  »وَ هُوَ بِالَُفَقِ الأعلی« گیرد.پیامبر در شب معراج در افق اعلی جای می

خببطببر  از  اوّل  رقببم  خببط  تببا  رفببتببه   ره 
o   اعببلبب   یپبب افببق  سببببر  تببا  عببلا   یبببرده   از 

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                                       

 است.  )ص(معراج پیامبر ۀشأن نزول آیات ابتدایی سوره ی نجم، واقع

آسببببتبب  در  دولببت  روزنببامببه   یببن آورده 
o    سبببوره نبهباده  ومبهبر   هبَ اِذا  جبم   ی والبنبّ

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                                    

پیامبر از آنها بهره برده است. »لَ  عبارات »لَ تعجَبوا« و »لَ تقنطوا« از ترکیبات قرآنی است که خاقانی در ضمن معراج            
 اِنَّ الله یَغفِرُ الذّنوبَ   وح اللهزمر است.»قُل یا عِبادیَ الّذین اَسرَفوا عَلی اَنفُسهم لَ تَقنطوا مِن رَ   ۀ سور  53  ۀتقنطوا« برگرفته از آی 

 « .جمیعاً اِنّهُ هُوَ الغَفور الرّحیم

مبرسبببلب  ببه  کبرده  اشبببارت  ببوا  تبعبجبّ  یبن لَ 
o  بیبببباه اتقببارت داده بببوا بشبببنطبلَ تق  

o 
 ( 15)همان:                                                                                                                          

خود وحی کرد و با او از در تکلّم    ۀدر روایات آمده است آنگاه که نبی اکرم در مقام قربت متمکّن شد، حق تعالی بر بند       
این آیه    ۀ دربار  ( وقتی از رسول خدا 10«)نجم،  .»فأوحی اِلی عَبدِهِ ما اَوحی  درآمد و بی واسطه و ترجمان با او سخن گفت:

خود هزار حاجت خواستم، همه را داد و هزار کرامت نیز در باب امّت داد که یکی از آنها بخشش سؤال کردند، فرمود: از خدای  
 (104 :1388 )ماهیار،  امّت من بود و هزار دیگر برای خودم عطا کرد.

ببه   اشبببارت  هبزار  نبود   نبفبس  یبکگبفبتبه 
o    ببه اجباببت  هزار  صبببد   دعببا   یبکبشببنوده 

o 
 ( 15: 1375)خاقانی،                                                                                                                       

»لمّا    بر زمین ریخت و از آن قطره گل سرد رویید.   )ص(ای از عرق پیامبردر احادیث آمده است که در شب معراج قطره         
خاقانی این جریان را   (594:  1387)شمیسا،   «.فأنبَتَت مِنَ العَرَقِ الوَردِ الأحمَرعَرَجَ النّبی)ص( عَرَقَ فَقَطّر عَرَقَهُ اِلی الأرض  

 ها پرداخته بیان کرده است.مقایسه در بین گل این چنین از زبان عنقا که به

نبغبزتبر  گبل  از هبمبه  دلبکشبببنبد  هبمبه  چبه   گبر 
o  دگران آب و خاک ینکو عرق مصبطفاسبت، و 

o 
 (66: 1375)خاقانی،          

آمدند و گفتند: ای بس که ما به حاجت از خدای    )ص(اند که در شب معراج پیغمبران به زیارت حضرت محمّدآورده         
تو را.درخواسته  اشاره 535:  1373)شمیسا،    ایم کرامت دیدار  این جریان در شب  ( خاقانی در ضمن مدح حضرت  به  ای 

 معراج نیز دارد. 



 
 

گبب  دو  الببرّقبباب  مببالببک  در   یببتببیاو  بببر   و 
o  هببتببر کببِ انببببب   ی در  آورده  ره    یببامشببببجببّ

o 
 (13: 1374)خاقانی،                                                                                                                                          

با استفاده از این مطلب به این   ند.خاقانیگذارمقداری نمک در دهان میدر سنّت مسلمانان است که قبل از شروعِ غذا          
ای از آن را در  نشیند تا از آن استفاده کند، هنوز لقمهنکته اشاره کرده است که پیامبربلافاصله بعد از اینکه بر خوانِ دنیا می

 د.کشجوید و دست میدنیا کناره می ۀدهان نگذاشته از سفر

ا خوان  نمبک  ینبر  در  انگشبببت  زده   جهبان 
o  نمبک اَببا   یب  یننباخورده، دسبببت شببسببتبه از ا 

o 
 (31)همان:                                                                                                                                             

 

 )ص( . معجزات پیامبر3

»و اگر سنگ خاره را خطاب کردی به سخن آمدی تا سوسمار با وی به سخن    پیامبرآمده است که  ۀ در روایات دربار  .1-3
مه الضب فی مَجلِسِه مَعَ اَصحابِه«.)شمیسا،  و در دعا چنین آمده است: «.آمد  (589: 1386»الّلهُمَ صَلِّ عَلی مَن کَلَّ

           قببببد آرد نطببته به مدح محمّ ببزبان بس
o   پب خشبببک  نبخبل  خبرمبا   یبممبر  یکبه   آورد 

o 
 ( 48: 1375)خاقانی،                                                                                                                              

معجزات  )شقّ القمر(.و همچنین از موارد دیگری که جزء    این بود که ماه را به دو نیمه کرد   راز معجزات معروف پیامب.  2-3
:  1386)شمیسا،   گسترد.کرد ابر بر سر  سایه میو چون در آفتاب گذر می   اند این که حضرت سایه نداشتندذکر کرده  پیامبر
595 ) 

نب  دو  را  آفبتباب   یبمبهمبه  چبو  دسبببت  ببه   کبرده 
o  زمب   یبهسبببا ببر  اببر سبببا  یبنبشنبه  از   ببان   یبهو 

o 
 ( 42: 1375)خاقانی،                                                                                                                                 

سوره آل عمران آورده   125و 124، 123شود. این جریان در آیات الهی یاری میۀ در جنگ بدر توسط ملائک  )ص(پیامبر. 3-3
کُم تَشکُرون   شده است. کُم رَبّکُم  123)  »وَ لَقَد نَصَرَکُمُ الله بِبَدرٍ وَ أنتُم فَاتّقوا اللهِ لَعَلَّ ( اِذ تَقولُ لِلمؤمِنینَ اَلَن یَکفیَکُم اَن یُمدَّ

مُنزَ  المَلائِکۀ  مِن  آلَفٍ  تَ 124)   لینبِثلاثۀِ  و  تَصبِروا  اِن  بَلی  یَ تَ (  وَ  فورِهِم هذا  قوا  مِن  بِخَمسَۀ آلَفٍ أتوکُم  رَبّکُم  مِنَ   یُمدِدکُم 
مین تر به تصویر کشیده  و در ضمن بیان این جریان به  روز بدر را به زیبایی هر چه تمام   ۀ( خاقانی واقع125).  المَلائِکۀ مُسَوَّ

 الهی نیز اشاره کرده است. ۀاین معجز

د  یانبه  یبدهد ببد کبان شبببه  وار  ینروز   ببدر 
o  و عقباب   یببنشبب   یرانبد سببدبه در سببدبه سببو 

o 
د پبلبنبگبان  مبحب   یبنببهبر  از  سبببراب   یبط کبرد 

o  د نبهبنبگبان  مبحب   یبنببهبر   از سبببراب   یبطکبرد 
o 

 قضبببا بسببتبه دم  یراز شببغبب هر پلنبگ شبب 
o  ر فلبک  حوت  نهنبگ  هر  فزغ   نباب   یخبتوز 

o 
پب  رسببب   یبیبدتبا  یاز  مبلائبک  صبببف   یبداو 

o   غاب  یرتاخته چون شبب   یب، غ یرآخته شببمشبب 
o 



 
 

 (67: 1375)خاقانی،                                                                                       

فاقات عصر پیامبر .4  )ص( استفاده مستقیم و غیرمستقیم از مضامین آیات و روایات و اشاره به ات 

پذیری از آیات قرآن 1-4  . تأثیر

ن هی اِ   »وَ ما یَنطِقُ عَنِ الهَوی  است.   سخنان او الهام وحیانی  ۀ صحبت نکرده و همپیامبر هیچ گاه از روی هوی و هوس  
کَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیم ( ایشان دارای خُلق نیکو و عظیم است. 4، 3/)نجم «.الَّ وَحی  یوحی  (4 /«.)قلم »وَ اِنَّ

مب  مبعبلبّ ادب  ینبطبقبش  را  عبقبل  کبنبد   کبه 
o   مبفبرّحب را شبببفببا   یخبلبقبش  روح  دهبد   کبه 

o 
 (14: 1375)خاقانی،          

تش ی است که آسمان با آن عظماازه گیرد، شکوه و جلال ایشان به اندها جای میدر آسمان  )ص(هنگامی که حضرت رسول         
 هنرمندانه از عبارت قرآنی پردازد. خاقانی ضمن این تصویرگری  گی و جلال حضرت محمّد میر آید و به توصیف بزبه زبان می 

 حدید است نیز بهره گرفته است.  ۀمبارک ۀ سور 4 ۀ»عَلی العَرِ  استوی« که اقتباسی از آی 

 پس آسببمبان ببه گوِ  خِرَد گفبت: شببک مکن 
o  ی العَرِ  اِسببتَو  یکآن قَدرِ مصببطفاسببت؛ عَل 

o 
 ( 14: 1375)خاقانی،          

م آدَمَ الأ سوره بقره چنین آمده است:  31  ۀاوایل آی         ها...« خاقانی قلب مبارک حضرت را تعلیم د »وَ عَلَّ اسماء    ۀندهسماءَ کُلَّ
 مبارکه دارد.  ۀدر انتخاب لغاتِ مصراع دوم نظری به این آیالهی به دیگران دانسته است و برای بیان کردن این مطلب، 

خببز ارواح   یِ گشببببا  یببنببهدمببش   مببجبباهببزِ 
o  م اسما بباب معلّ ببکتّ  یببفهش خلببدل 

 
o 

 ( 20: )همان                                                                                                                               

  است.   )ص(ه اعلی است، از ترکیبات به کار برده شده در مدح پیامبرسور  4  ۀاَخرَجَ المَرعی« که بخشی از آی »  عبارت قرآنی        
سبب  و    هکنندرا زنده    معنایی کرده است؛ خاقانی گیسوان مبارک حضرت   ۀدر این ترکیب قرآنی که خاقانی در واقع از آن استفاد

          روییده شدن گیاهان دانسته است.                                                                            

 یباتح  یخاو چون چهبار ب  یسببویدو شببباد گ
o  یرد، اَخرَجَ المَرعبا که اثر کببر کجبببه ه 

 
o 

 ( 20)همان:                                                                                                                              

برای خلق این بود که رحمتی برای    توفرماید که هدف از فرستاده شدن  می   )ص(پیامبرخداوند در قرآن مجید خطاب به          
 «.»وَ ما اَرسَلناکَ اِلَّ رَحمَۀ للعالمین  :کندرا با عنوان رحمۀ للعالمین یاد می  مبارکه پیامبر  ۀ جهانیان باشی.خداوند در این آی 

خواهند در نزد خداوند جزء ای دانسته برای کسانی که میرا واسطه  استفاده کرده و پیامبرخاقانی از این ترکیب    (107)انبیا، 



 
 

بندگان خواص باشند، که باید ابتدا توسط پیامبر مورد لطف و عنایت قرار بگیرند و این لطف راهی است که آنها را در پیشگاه 
 ند: رساخواص می ۀخداوند به مرتب

خببدا  جببهببانِ  خببداسبببت،  رحببمببت   را  یاو 
o   خبدا رحبمبت   خبدا    ۀخباصببب   یشبببو  یاز 

o 
 ( 31)همان:                                                                                                                                           

آل عمران آمده، از    ۀسور  47سوره بقره و    117یس و    ۀ سور  82»کُن« که عبارتی قرآنی است و از جمله در آیات    اشاره به لفظ
 . ای هنرمندانه در مدایح نبوی استخاقانی، البته به شیوه  ۀلغات مورد استفاد

در ثنبا    یبایگوهر  د کز  نون، محمبّ و   کباف 
o  در و  کبلبک  انبدر  آورده  یباگبوهبر  ببنبان   امدر 

o 
 (345 )همان:                                                                                                                                                    

تعر ببه  کبه  تبا شببکن  و  ببا  گرفبت   یفآن   او 
o   ببهبا نبون  و  کباف  هبم  و  رونبق  و لَم  قباف   هبم 

o 
 ( 13)همان:                                                                                                                                       

حق در به وجود آوردن و خلق کردن است، در اینجا خاقانی با زبانی غیرمستقیم    ۀاشاره به کن وجودیه و اراد  لفظ »کُن«        
داند، که این مطلب در احادیث نیز آمده  می  گوهر دریای وجود و در واقع علّت آفرینش موجودات را حضرت ختمی مرتبت

 های بعدی به آن پرداخته شده است. که در بخش

علاوه بر آن از   های طه و یس که از حروف مقطعه است، و  وره »کُن« اشاره به آیات اوِل س  در بیت زیر علاوه بر اشاره به لفظ
 القاب حضرت نیز است آورده شده است. 

و    کبه هسبببت   یسقبابلبه کباف و نون، طباهبا 
o   او   ۀعبباقببلبب دبسببببتببان  طببفببل  لَم،  و   کبباف 

o 
 ( 505)همان:                                                                                                                                           

خاقانی در این بیت به این نکته اشاره کرده است که در    نجم.   ۀ سوره ی مبارک  15  ۀعبارت جنّت مأوی اقتباسی است از آی        
تواند دلِ خود  را تا جنّت مأوی به پیش ببرد و صعود  است که انسان به خاطر آن مکان شریف می  ل بارگاه مطهر حضرت رسو

 معنوی پیدا کند.

زمببان هببر  مببعببراج  صبببباحببب  بببارگبباه   در 
o  مببأو ت  جببنببّ بببه  دل   بببرآورم    یمببعببراج 

o 
 (380)همان:                                                                                                                           

آی در           اقتباسات فراوانی از آیات مختلف قرآن کرده است. عبارت»لَعَمرُک« اشاره به  حجر   ۀ سور  72ۀ  بیت زیر خاقانی 
»لَعَمرُکَ    کند، که نشان از بزرگی شأن پیامبر در نزد حضرت حق است.دارد، که در این آیه خداوند به جان پیامبر سوگند یاد می

هُم لَفی سَکرَتِهِم یَعمَهون«. عبارت»فاستَقِم« اشاره به آی  هود دارد، که در آن جا نیز مخاطب خداوند پیامبر است   ۀ سور  112  ۀاِنَّ
عبارت »قَم فَأنذِر« نیز    ...«؛ »فاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ لَ تَطغوا شود.که ایشان دعوت به استقامت و پایداری می



 
 

ی »کُن فَکان« نیز آمده است که توضیح آن در چند نهمچنین عبارت قرآ مدثر است که باز خطاب با پیامبر است.ۀ سور 2آیه 
 سطر قبل آورده شده است. 

م  فباسبببتبقبِ و شببباگبرد  مبرُک  لبَعبَ  آن شببباهبد 
o   فَکبان و مقصببود کُن  أنبذِر  فبَ قُم   مخصببوص 

o 
 (434)همان:                                                                                                                                             

 

 . استفاده از احادیث و مضامین آنها 2-4

فَقَد کانَ اَجوَد الخَلق  »  توان به این حدیث اشاره کرد:نقل شده است، از جمله می  )ص(روایات فراوانی در رابطه با بخشش پیامبر
مَضان کَالرّیح المُرسَلۀ لَ یمسِک فیهِ شَیئا : آن حضرت و کانَ فِ  در سخاوت و جود برترین خلایق بود و در ماه رمضان    )ص(ی الرَّ

درخواست   ( خاقانی از حضرت ختمی مرتبت181:  1385  ماهیار، )  «.داشتای بود که هیچ چیز نگاه نمیهمچون باد پراکنده
شود، پیامبر دستگیرِ او شود.  یو هنگامی که آواز »اِرجعی« در گو  او نواخته م  دارد که وی را با نفس مطمئنه قرین سازد 
ست. علاوه بر اینها خاقانی اقتباسات  وشندگی اکند که یادآور بخعطا« خطاب می  ۀخاقانی در این جا پیامبر را با تعبیر »پاشند

آورده شده در   قرآنی  از عبارات  راضِیۀ   کرده است.  فجر   ۀ  سور  27  ۀآی   فراوانی  ک  رَبِّ اِلی  اِرجعی  المُطمَئِنه  فسُ  النَّ اَیّتُها  »یا 
 «.همَرضی

گنبه شببو  یضف  یا تو   یبانعباصبب   یرحمبت 
o  خبباقببانبب   یببزبببر  یببزیر دل  صببببفببا   یبببر   از 

o 
قبر مبطبمبئبنبه  نبفبس  آنبچبنبان   یبنبشببا   کبن 

o   ارجببعبب رضببببا  یکببآواز  هبباتببف   دهببد  
o 

تبکب  تبوسبببت  فضبببل  آنبک  یبدامب   یبه  ببر  از   او 
o   عببطببائبب خببطببا   یپبباشببببنببده   پببوشببببنببده    و 

o 
 ( 16: 1375)خاقانی،                                                                                                                       

اند. که به عنوان نمونه به دو  ذکر کرده  )ص(در احادیث قدسی فراوانی شرط وجود کاینات و هستی را وجود مبارک پیامبر      
و »لَو لَ مُحمّد  مَا خَلَقتُ الدّنیا و الآخِرةُ و لَ السّموات و الأرض و لَ    »لَو لَکَ لَما خَلَقتُ الأفلاک«  شود.مورد اشاره می

د  ما خَلَقتُکَ یا آدَم (  484:  1387)فروزانفر،  «.العَرَ  و لَ الکُرسیَّ و لَ الّلوح و لَ القَلَم و لَ الجنّۀ و لَ النّار و لو لَ مُحمَّ
را شرط    )ص(خاقانی در جاهای گوناگون از مضمون این حدیث در تصویرهای گوناگون و متنوّعی بهره برده است و پیامبر

 داند. وجود هستی می

ز هسبببتب   یا عبار  یهسبببتبهبا  تبو   یبت ذات 
o   آ  یاز عبطبا  یخباقبانب  ثبنبا  یبتتبو هسبببت 

o 
 (31: 1375)خاقانی،                                                                                                                           

سببببدبب  هببنببوز  یببدۀبببرنببامببده  ازل   صبببببببح 
o    ببر سببب پب   اببد  یبدسبببدب   یبهکبو   یشبببوا ببوده 

o 
 ( 14)همان:                                                                                                                                       

آمده است که: »و جملۀ مخلوقات که آفریدم و خواهم آفرید از   )ص(پیامبر  ۀ در قصص قرآن مجید سورآبادی دربار        
 ( 531)به نقل از فرهنگ تلمیحات شمیسا:  «.بهر او را آفریدم و مقصود از همه اوست



 
 

کببرم عببالببم  او  و  عببالببم  مببراد   ذاتببش 
o   قبببببلبب او  و  قبببببلببه  مببدار   ثببنببا        ۀشببببرعببش 

o 
 ( 14: 1374)خاقانی،                                                                                                                             

م  فباسبببتبَقبِ و شببباگبرد  مبرُک  لبَعبَ  آن شببباهبد 
o    و أنبذِر  فبَ قُم     فَکبان   کُن  مقصببودمخصببوص 

o 
 (434)همان:                                                                                                                         

بها و   )ص(»کُن= آفرینش« از وجود پیامبر  ابیاتی که در آنها از لفظ »کُن« استفاده شده نیز اشاره به این موضوع دارند که        
 ارز  پیدا کرده است. 

تعر ببه  کبه  تبا شببکن  و  ببا  گرفبت   یفآن   او 
o   ببهبا نبون  و  کباف  هبم  و  رونبق  و لَم  قباف   هبم 

o 
 ( 13)همان:                                                                                                                                      

»قُل« و همچنین چهار سوره ای که با لفظ قُل شروع   ناگفته نماند در بیت بالَ خاقانی با لفظ قاف و لَم اشاره به عبارت قرآنی
 جن که آن نیز با همین لفظ شروع شده است.  ۀ شده است دارد البته به جز سور

»هنوز نه عر  بود نه فر ، نه زحمت شب    چنین گفته است:  )ص(زمان آفرینش پیامبر  ۀ میبدی در کشف الأسرار دربار         
( خاقانی این  92:  1385،  )ماهیار  «.ابد آورد بود و نه رحمت روز که صنع الهی مراد را از مستودع علم ازل به مستقر مجد  

 ای دقیق و زیبا به تصویر کشیده است. سخن میبدی را به گونه

سببببدبب  هببنببوز  یببدۀبببرنببامببده  ازل   صبببببببح 
o   ببر سببب پب   یبدسبببدب   یبهکبو  ببوده     یشبببوااببد 

o 
 (14: 1374)خاقانی،                                                                                                                            

خاقانی  (  484:  1387)فروزانفر،    «.»اِنَّ مِنَ البَیانِ سِحرا   شمارد.سحر می  ۀ در حدیثی سخنوری و بیان را از مقول  )ص(مبرغپی
 ای منظوم از این سخن حضرت در ضمن مدح ایشان آورده است.ترجمه

 من سباحرمیان  که سبحر اسبت ازب  یدگو  یمصبطف
o  از ب  امآورده  یبانکبانبدر اعجباز سببخن سببحر 

o 
 (345: 1374)خاقانی،                                                                                                                             

اند، از جمله اینکه »بر کتف پیغمبر نشانی بود که به مهر نبوت معروف است. در  چند علامت نبوت ذکر کرده  برای پیغمبر 
:  1386،  )شمیسا  قصص قرآن مجیدِ سورآبادی چنین آمده است: و مُهر نبوت بر کتف وی بودی که بر آن نبشته لَ اله الَّ الله«

های جسمانی حضرت نیز اشاره کرده است که از جمله همین نشان  (.  خاقانی در خلال منقبت پیامبر به برخی از ویژگی529
 را می توان نام برد.  اوکتف 

اسبببت  نبببوت  مبهبر  در  از  د  مبحبمبّ  کبتبف 
o   ببب کببتببف  جببا  یببوربببر  بببود   اژدهببا   یاسبببب 

o 
 (30: 1374)خاقانی،                                                                                                                                   



 
 

خاقانی به ( 533: 1386)شمیسا،  کرد.بافت و از دو طرف شانه آویزان میدارای موهای سیاهی بود که آن را می  )ص(حضرت 
  داند کههای حیات میریشه  را همچون  امبر این مطلب به تمجید از حضرت پرداخته است. وی گیسوهای مبارک پی  ۀواسط 

 .رویدبه هر کجا اثر کند در آن جا سبزه و گیاه می ها هستند و رُستنی ۀزنده کنند

 یباتح  یخاو چون چهبار ب  یسببویدو شببباد گ
o    کبرد اثبر  کبه  کبجبا  هبر  رعب ببه  البمبَ        یاَخبرجَ 

o 
 ( 20: 1374)خاقانی،                                                                                                                               

با همین    )ص(اعراف پیامبرۀ  مبارک  ۀ سور  156  ۀاز دیگر خصوصیات حضرت ختمی مرتبت اُمّی بودن ایشان است. که در آی         
سولَ    لقب یاد شده است. بِعونَ الرَّ ذینَ یَتَّ : آنان که پیروی می»الَّ بیَّ الَُمّیَّ کنند آن رسولی را که نبی اُمّی است. در همین سوره النَّ

بیّ الَُمّی«. خاقانی از این توصیفی که    آمده است:  158  ۀدر آی  )ص( کلام الله مجید در رابطه با پیامبر»فَآمِنوا بِاللهِ وَ رَسولِهِ النَّ

 کرده، بهره برده است و ایشان را با همین وصف یاد کرده است. 

اُمبّ   یمبهبد  یِ هباد کبلام  یغبلام،   صبببادق 
o  چارم کتاب       ۀخسببرو هشببتم بهشببت، شببحن 

o 
 ( 66: 1374)خاقانی،                                                                                                                             

ضمن   ( خاقانی در600: 1386)شمیسا،  د.اند که کفّار یهود با سنگ دندان پیغمبر را شکستنکتب تاریخی نقل کرده در        
 است. رعصر پیامب ۀکند که یادآور این صحن ای آزار و اذیت دیگران را توصیف می عصرانش به گونهکوه از همشِ 

ار ببه سببنبگ غرامبت شببکسببتبه  انبد دنبدانم 
o  ثببنببا ثببنببا  یوقببت   بببرآورم    یبباخببواجببه، 

o 
 (380 :1374)خاقانی،                                                                                                                        

 

س مذهبی  بران الهیم. پیا5  )ص( در سایه سار حضرت رسولو افراد مقد 

 )ع( . حضرت آدم 5-1

حضرت   لغز   در بهشت را شفاعت کرد و در واقع )ع(خطای حضرت آدم  )ص(اینکه پیامبرروایات فراوانی آمده است مبنی بر 
«ۀ  برخی از مفسّران در تفسیر آی   بخشیده شد.   پیامبر  ۀ دم به واسطآ اند:  ( این چنین گفته37  / )بقره   »فَتَلَقّی آدَمُ مِن رَبّهِ کَلَمات 

را دید که با نام خدا با هم نوشته شده )ص(  پیشانی عر  افتاد و نام محمّدآن روز که خداوند تعالی آدم را آفرید، چشمش بر  
ها به دعا مشغول بود، روزی به هنگام دعا کردن، آن نام به یاد  افتاد و خدا را به نام  بود. او پس از هبوط از بهشت مدّت

( همچنین  89:  1388)ماهیار،    او را آمرزید.  )ص(محمّد سوگند داد که از گناهان او بگذرد و خداوند تعالی به حرمت محمّد
)ماهیار،   «.»کُنتُ نَبیّاً وَ آدَمَ مَجبول  فی طینهِ وَ لَقَد کُنتُ وَسیلَتُهُ اِلی رَبّی  چنین آمده است:  در حدیث دیگری از حضرت رسول 

  های بخشدر    وندنزد خدا   )ص(پیامبرتوسط    )ع(حضرت آدم ( خاقانی از مضمون اصلی این احادیث یعنی شفاعت  163:  1385
پیامب  ون استفادهگگونا را در بارگاهِ حق تعالی به تصویر کشیده   رکرده است. به نوعی با یادآوری این موضوع، عظمتِ شأن ِ 

 است. 



 
 

  خلق یم برا بت عالببعلّ  یابببشف یندر د
o  شببببفبب   یز پبب   یببعحببق  آدم  ت   جببنببان   یِ زلببّ

o 
 ( 434: 1374)خاقانی،                                                                                                                                  

نیز اشاره دارد، که در آنجا به فرموده پیامبر    ردر بیت زیر علاوه بر اشاره به جریان حضرت آدم به روایت دیگری از پیامب      
ای گذارا به این سخن حضرت دارد: شیطان ازو به سیلی  ه آورد که در مصرع دوم این بیت اشارشیطان به دستِ ایشان اسلام می

عَلَیهِ »فُضّلتُ عَلی آدَمَ بِخِصلَتَینِ کانَ شَیطانی کافِراً فأعانَنی اللهُ تعالی    حرمان سیه قفا. روایتی که از پیامبر نقل شده این است:
 ( 173: 1385 ...« )ماهیار،  حَتّی اَسلَمَ وُ کُنَّ اَزواجی عَوناً لی

سببببدبب  حببرمببت  بببرقببع  بببه  ازو   یببدروی آدم 
o   ببه سبب   یطبانشبب  قفبا    یبهحرمبان سبب   یلیازو 

o 
 ( 14)همان:                                                                                                                                      

ۀ  آورده شده است. کلماشاراتی قرآنی نیز در بیت    )ع(در بیت زیر نیز باز علاوه بر جریان ذکر شده در رابطه با حضرت آدم 
هُ فَتابَ عَلَیهِ وَ هَدی«   :ۀمجتبا در آخر مصرع دوم بر آی   ۀو کلم  (41  /)طه  «.»واصطَنَعتُکَ لِنَفسی  :ۀ آی   »مصطنع« بر   »ثُمَّ اجتَباهُ ربُّ

 ( اشاره دارد. 122 /)طه

موسبب  مصببطنع   یهم  گشببتبه  او  دلَلبت   از 
o    او از شبببفباعبت  آدم  مبجبتببب هبم     یگشبببتبه 

o 
 ( 14)همان:                                                                                                                                

( خاقانی در جاهای  72:  1386بعد از اخراج از بهشت به کوه سراندیب در هند هبوط کرد.)شمیسا،    )ع(حضرت آدم         
با لقب پیر سرندیب یاد کرده است و دعوت پیامبر را همچون دَم حضرت اسرافیل جان بخش و زنده   گوناگون از حضرت آدم 

 داند. می )ع(حضرت آدم  ۀکنند

سبببرافب  گشببباد  دم  کبه  جبا   دعبوتبش   یبلآن 
o    بباز زمبان      یببسبببرنبد  یبرِ پب   یبافبتجبان   در 

o 
 ( 434: 1374)خاقانی،                                                                                                                      

ادا کنم، آن قدر    -محلِّ هبوط حضرت آدم از بهشت  -گوید اگر مدح حضرت محمّد را در خاک سرندیب  خاقانی می       
 پیدا کند.  شود جوی کوثر از آنجا جریانعث میگران قدر است که با -)ص(پیامبر-این مدح ارزشمند و صاحب آن

سبببرنبد خباک  ببه  مبدحبتبش   ادا کبنبم   یببگبر 
o          آورم بببر  حببوّا  و  آدم  خبباک  ز   کببوثببر 

o 
 (380)همان:                                                                                                                                   

 

یم)سلام الله علیها(  )ع(. حضرت عیسی5-2  و حضرت مر

های فراوانی ذکر شده است. بخشدر آیات قرآن و همچنین روایات در    مسرگذشت حضرت عیسی و مادرِ ایشان حضرت مری
از  رسد، در قرآن کریم آمده است که حضرت مریم هنگامی که زمان ولَدت حضرت عیسی فرا می  در رابطه با حضرت مریم 

ای در بیابان تکیه کرد و در آن موقع به حضرت وحی شد که درخت خرما را تکان بده  شدّت درد به درخت خرمای خشکیده 



 
 

از خرمای آن    )س(تا از آن برای تو خرمای تازه ریخته شود. درخت خرما به قدرت الهی سبز و بارور می شود و حضرت مریم
خلۀِ  کند. استفاده می النَّ بِجِذعِ  اِلیکِ  هُزّی  جِنِیّاً«.)مریم  »وَ  رُطَباً  عَلَیکِ  از  25  / تُساقِط  یکی  بیان کردنِ  در ضمن  ( خاقانی 

 . کندنیز اشاره می  الهی در رابطه با حضرت مریم ۀمعجزات پیامبر، به این معجز

نبطبق  آرد  مبحبمبد  مبدح  ببه  بسبببتبه   زببان 
o   پب خشبببک  نبخبل  خبرمبا   یبممبر  یکبه   آورد 

o 
 ( 26: 1374)خاقانی،                                                                                                                              

چنین  26ۀ مریم آی   ۀ کند. در سورسکوت می ۀ های مردم اقدام به روزبه امر پروردگار در مقابل سرزنش )س(حضرت مریم        
مَ الیومَ اِنسیّاً: پس بگو همان نذر کرده آمده است: حمن صوماً فَلَن اُکَلِّ ام برای خدای بخشنده روزه، پس  »فَقولی اِنّی نَذَرتُ لِلرَّ
باز به راهنمایی پروردگار حضرت   « و هنگامی که یهودیان تهمتِ زنا بر وی بربستند، حضرت مریم.گویم آدمی را سخن نمی

به خواست پروردگار در    )ع(آورد، و عیسیبرد، بر بی گناهی خود حجّت میرا که در گهواره در سنین نوزادی به سر می  عیسی
مُ    مریم آمده است.  ۀ سور  30و    29ات  در آی   وقایعگوید. این  گشاید و سخن میگهواره لب می  »فَاَشارَت اِلیهِ قالوا کَیفَ نُکَلِّ

ای در خدمت تانِیَ الکِتابَ وَ جَعَلَنی نَبیّاً«. خاقانی از این واقعه به نحو بسیار ماهرانهقالَ اِنّی عَبدُالله ا مَن کانَ فِی المَهدِ صبیّاً 
  مکند، حضرت مریلب به سخن باز می   )ص(گوید هنگامی که پیامبرمدحِ حضرت ختمی مرتبت بهره برده است. خاقانی می

 گهربارِ نبوی بهره ببرد.  هایهایستد تا از کلمباز میشکند و حضرت عیسی نیز از سخن گفتن سکوتش را میۀ روز

عب   یبممبر و  روزه  نبطبق   یسبببیگشببباد   بببسبببت 
o  سببر سببفبر گشببباد  در سببخبن   سببخببا          ۀکو 

o 
 (14: 1374)خاقانی،                                                                                                                           

خواست به آسمان عروج کند، در آسمان چهارم توسط می   )ع(ین آمده است که هنگامی که حضرت عیسیندر روایات چ         
از دنیا که همراه وی بوده است به  الهی بازجویی شد که چیزی از دنیا به همراه نداشته باشد. در این بازجویی سوزنی    ۀملائک 

دهند؛ طبق نجومِ قدیم،  عروج نمی  ۀ از آن به او اجاز  فراتردارند و  آید، به همین دلیل او را در آسمان چهارم نگه میدست می
شمس است، به همین علّت در بعضی از متون، حضرت عیسی را که در فلک چهام نگه داشته شده است    ۀفلک چهارم خان

 دانند که در فلک چهارم جای دارد.  همسایه و هم خانه با شمس می

فرمان   سوزن عیسی چنین آمده است: »سوزنی به همراه داشت و چون به فلک چهارم رسید...  ۀدر فرهنگ آنندراج ذیل واژ        
ای که به مناسبت بازگشت از کعبه سروده و در خاقانی در قصیده  (625:  1386)شمیسا،   «.رسید که همان جا نگاهش دارند

سفر    ۀگوید. در تمثیلی وسایل اندکی که به عنوان توشآن از ارمغانی که برای دوستان از آن مکان شریف آورده است سخن می
داند و در عوض کند  و خود  را همچون حضرت عیسی حاملِ بارِ سوزن میاز اینجا برده است را به بارِ سوزن تشبیه می 

 که برای دوستان رهاورد آورده است.  کنداست را به گنج قارون تشبیه می  ل ارمغان مکّه را که همان تربت مطهر حضرت رسو

 امببارِ سببوزن برده  ینجباوار از ا  یسببیگر چبه ع
o   بب قبارون  سبببوز  یبنگبنبج  آنبجبا   امآورده  یبانکبز 

o 
 (340: 1374)خاقانی،                                                                                                                              



 
 

خود  را  خود عدول کرده و ۀ از گفترا به خورشید تشبیه کرده است، و بلافاصله  )ص(در جای دیگر نیز تربت پاک پیامبر         
  سِ شفابخشِ حضرت فَ ، نَ یو همنشین شدن با حضرت عیس  قرار گرفتن در آسمان چهارم   سببکند که به  به آفتاب تشبیه می 

 داند.شفابخش می  )ع(را همچون دَمِ حضرت عیسی )ص(به عبارت دیگر تربت پیامبر را به ارمغان آورده است. عیسی

کببآفببتبباببب  وارم  آورده  یصبببببببح  نببهببان   امدر 
o   عبب دمِ  کببز  آورده  یسببببیآفببتببابببم،   ام  نشببببان 

o 
 (340)همان:                                                                                                                                                

 را در بیت زیر یادآوری کرده است.  )ص(شفابخش بودن تربت پیامبر

 رسببول الله همه حِرزِ شببفاسببت  ینخاکِ بال
o   رزِ شبببافب ام    ی، حبِ آورده  نباتبوان  جبان   ببهبرِ 

o 
 ( 345 )همان:                                                                                                                                       

 

 )ع( . حضرت موسی5-3

ندان تازه متولد شده توسط فرعون در قرآن آمده است که هنگام ولَدت ایشان، مردم از ترسِ اینکه فرز  حضرت موسی  ۀ دربار
فرعون فرزند     کردند؛ مادرِ حضرت موسی نیز از ترسِ مأمورینِ کشته شوند، به صورت مخفیانه مادرانِ باردار وضع حمل می

دهد و  را به راهنمایی پروردگار که به او وحی شده بود فرزندت را در صندوقی گذاشته و به دریا بیفکن همین کار را انجام می
کَ ما یوحی  کند: را در صندوقی گذاشته و در آب رها می  )ع(حضرت موسی اَنِ اِقذِ فیهِ فِی التّابوتِ فَاقذِ فیهِ    »اِذ اَوحَینا اِلی اُمِّ

»...   ل تصویرپردازی خویش قرار داده و آن را در خدمت مدح حضرت رسو  ۀ( خاقانی این جریان را بنمای39،  38  /)طه   فی الیَمِّ
به کار برده است. وی دلِ خود  را هنگام سفر به مکّه همچون گورِ غریبان بی ارز  و حقیر دانسته است، امّا به برکت زیارت  

داند. به کوچکی زنده به رودخانه انداخته شده بود، باارز  می   ۀکه در صندوقچ  )ع( موسینبوی آن را همچون حضرت    ۀروض
زنده و باارز  شده است و این، نشان از مقام و شأن آن مکان   )ص(زیارت تربت پاک پیامبر ۀعبارت دیگر دلِ خاقانی به واسط

 مقدّس و گران قدر است. 

 برده ام  یبباندل ببه خبدمبت سببباده چون گور غر
o   از آن آورده ام  یهمچو موسبب  زنبده در تبابوت 

o 
 (344: 1374، )خاقانی         

 

 )ع( . حضرت سلیمان5-4

که   مله مطالبیدر متون مختلف مذهبی و تاریخی آورده شده است. از ج  )ع(حضرت سلیمان  و سلطنت  پادشاهی  موضوع
بود و تخت او را که شادروانی به مساحت چهل فرسنگ در چهل    فرمانبرِ سلیمان»باد    اند این است که:ایشان ذکر کرده  ۀ دربار

خاقانی در ضمن تشبیهی مضمر زبانِ ستایشگرِ خود  را که در    (382:  1386)شمیسا،    «.فرسنگ بود حمل و نقل می کرد 



 
 

حضرت سلیمان  کند به بادِ صبا تشبیه کرده است و حضرت محمّد را به  سخن سرایی می  )ص(خدمت مدح حضرت رسول 
 مانند کرده است. 

مصبببطبفب  درگباه  ثبنباگبرِ   خبوشبببتبر   یزببان 
o   ببارگب صبببببا    یبمبانسبببلب   یبرکبه  اسبببت   نبکبوتبر 

o 
 (20: 1374)خاقانی،                                                                                                                             

 

 )ع( . حضرت خضر5-5

که ادّعای اعلمیت کرده بود الهام   )ع(اند که به موسی»آورده .روایات و سخنان فراوانی نقل شده است  )ع(حضرت خضر ۀ دربار
تا در مجمع   ۀشد که کسی اعلمِ از اوست و نشان  افتاد  او آن است که ماهی بریان از نظر  زنده گردد، وی با یوشع به راه 

شود که حضرت  جه می متوّ   در آن جا حضرت موسی  (65:  1358)معین،    «.البحرین ماهیِ بریان را زنده یافت و به خضر رسید
را که در حال سخن گفتن است به همان    رخاقانی در تشبیهی بسیار زیبا و ماهرانه زبان مبارک پیامب  از او اعلم است.)ع(  خضر

خضر که آن    ۀماهیی که در مجمع البحرین موسی و همراهش به آن رسیدند تشبیه کرده است. و دهان مبارک پیامبر را به چشم
 ماهی در آن جای گرفته است مانند کرده است. 

گبفبتب  پباک  آن دهبن  در  مبگبرر  یبیزببان   کبه 
o  اسبببت مباه  ۀچشببمب   یبانِ م    یبا گو  ییخضببر 

o 
 ( 20: 1374)خاقانی،                                                                                                                              

 

 )ع(  . حضرت داوود 5-6

  . به همین سبب اشک داوود در میان که از پیامبران الهی است، به گریه و تضرّع در درگاه حق، معروف است )ع(حضرت داوود
»داوود به سبب ندامت در اعزام شوهر زنی که پسندیده بود به   اند:او را چنین گفتهۀ  پیامبران معروف است. برخی سبب گری

نبوی،    ۀ ( خاقانی در ضمن توصیف سفر  از مکّه و روض307  :1386  )شمیسا،  «.جنگ و کشته شدن او، بسیار گریست
ها  با صفت اشک ریزان توصیف کرده است و از طرف دیگر این اشک  )ع(ملتمسان آن بارگاه مقدّس را همچون حضرت داوود

 را نشان از شور و شوق رسیدن به آن مکان مقدّس دانسته است. 

اق ریبدهد  اشبببک داوود از طرب  یزانام عشبببّ
o   امآورده یسببمانر یکآن همه چون سبببحه در 

o 
 ( 341: 1374)خاقانی،                                                                                                                                 

 .اصحاب کهف 7-5

از جمله مطالبی  کرده در متون مذهبی و همچنین قرآن آورده شده است.  جریان اصحاب کهف و سگی که آنها را همراهی می
راه به آنها ملحق شده و تا آخر با آنها مانده است.    ۀکه در ضمن توصیف این گروه آورده شده، اشاره به سگی است که در میان

های خود را بر آنها دست  ...«: و سگِ   وَ کَلبُهُم باسِط  ذِراعَیهِ بالوَصید  »...  سوره کهف چنین آمده است:  18  ۀدر بخشی از آی 



 
 

از سفر حج برگشته    غار گشوده بود. خاقانی از این مطلب در دو جای گوناگون استفاده کرده است. یک مرتبه هنگامی که  ۀدهان
پیامبر  است و گوید، خود  را همچون سگ کهف که برای دوستانش به ارمغان آورده است سخن می  )ص(از تربت مطهر 

 .دراز کشیده بودغار  ۀگ اصحاب کهف نیز در آستان، همان گونه که سداند که نشان از آستان درگاه آورده استمی 

 انبد از شبببسببتبان گر نشبببان آورده  یرمردانشبب 
o  از آسببتبان آورده  ام  من سبببگ کهفم، نشبببان 

o 
 ( 343: 1374)خاقانی،                                                                                                                                 

عصران  دیگر که خاقانی از این موضوع بهره برده، هنگامی است که در حرم حضرت رسول به شکوه و شکایت از هم  ۀمرتب       
ا   آه و ناله )ص(داند که در حرم پیامبرو رفیقان خویش پرداخته است. در اینجا نیز خاقانی خود  را همچون سگ کهف می

 کند. عرض می را از چنین افرادی به خدمت حضرت 

 چون سگ کهف اندر آن حرم   یشاصحاب خوز  
o   شببببکسببببتببگبب از  آورم    یآه  بببر  پببا  و   سببببر 

o 
 ( 380)همان:                                                                                                                                          

 . فضل بن ربیع و حاتم طایی8-5

عام و خاص است، فضل بن ربیع و حاتم طایی    ۀ دو نفر از اشخاصی که از صدر اسلام تاکنون بخشش و سخاوتشان شهر
 گویند همچون حاتم طایی است. ای که اگر بخواهند بسیار بخشنده بودنِ کسی را مثال بزنند می هستند، به گونه

خاقانی هنگامی که در حال مدح و منقبت حضرت ختمی مرتبت است، وقتی به توصیف بخشندگی حضرت پرداخته           
  ، گوید که در بخشندگیآورد و میچیزی به حساب نمی راست، گشاده دستی فضل بن ربیع را در مقابل فضل و بخشش پیامب

 د.شومحسوب می)ص( فضل بن ربیع خریطه دار و در واقع چاکر پیامبر

ربب  فصبببل  جبمبال  یبببهجبنب   یبعبشهبزار   دار 
o   ربب فضبببل   دار سبببخببا         یبطبهخبر  یبعبشهبزار 

o 
 (20: 1374)خاقانی،                                                                                                               

می           خاقانی  نیز  دیگر  جای  پیامبردر  که  هنگامی  که  است  سزاوار  و  شایسته  را    ۀسفر)ص(  گوید  خود  بخششِ  و  جود 
قدرت برابری و   رگسترد، حاتم طایی بساطش را در هم پیچد و جمع کند؛ چرا که دیگر بخشش او در مقابل بخشش پیامبمی 

 مقایسه را ندارد. 

 جود  ۀسببزد کبه چون کفِ او نشببر کرد نشببر
o   طب حباتبمِ  سبببخببا   یطب   ی، روانِ  بسببباط   کبنبد 

o 
 ( 27)همان:                                                                                                                                      

 

 

 



 
 

 گیری نتیجه. 6

نقل   است و همچنین از احادیثی که از قول خود حضرت  )ص(ر.خاقانی در مدایح نبوی از آیات و احادیث که مربوط به پیامب1
 ده است.بر  بهره شده، در حدّ فراوانی 

ۀ  های مختلف از جمله تلمیح، ترجمع است. خاقاتی از شیوه کارگیری آیات و روایات در مدایح نبوی بسیار متنوّ ه. طرز ب2
معانی متفاوت با عبارت بکار گرفته شده، استفاده کرده های لغوی و معنایی در خدمت  آزاد و اقتباس  ۀتحت الّلفظی، ترجم

 است. 

نبوی   ۀ. خاقانی گر چه در خدمت پادشاهان و امیران به مقتضای زمانه مدایحی را تقدیم ایشان کرده، امّا بعد از زیارت روض3
 و توصیف کعبه به کار برده است.ل هایش را در مدح و منقبت حضرت رسوسروده و از تأثیر آن مکان شریف

معراج است. در توصیف این    ۀای نشان داده، واقعبه آن توجه ویژه   )ص(. از جمله موضوعاتی که خاقانی در ضمن مدح پیامبر4
نجم در بین سُوَر قرآنی از    ۀ استفاده کرده است، که سور،  این جریان آمده  ۀ واقعه خاقانی از آیات و روایات مختلفی که دربار

 پرکاربردترین آنهاست. 

از دیگر فرستادگانِ الهی غافل نبوده است و با ذکر نامِ ایشان در عین بزرگداشتشان،    )ص(. خاقانی در حین توصیف پیامبر5
 حضرت ختمی مرتبت را بر آنها برتری داده که در این باره نیز از آیات و روایات بهره گرفته است. 

همچنین  و    همچون بخشندگی و خو  خلق بودن البته با توجه به آیات و روایات  . خاقانی از خصوصیات رفتاری پیامبر6
 در خدمت مدح استفاده کرده است.  های ظاهری همچون علامت مهر نبوت بر کتف ایشان، ویژگی

پیامبر7 ایشان است   )ص(. معجزات  به  الطافِ حضرت حق نسبت  از عنایت و  نشان  تاریخی   که در واقع  و همچنین وقایع 
 های تصویری خاقانی در مدایح نبوی است.از دیگر بنمایه همچون امداد ملائکه در جنگ بدر به سداهِ پیامبر

و همچنین تأثیر مکان مقدّس آرامگاه    )ع(آن با نَفَسِ شفابخش حضرت عیسی  ۀ. شفابخش بودنِ تربت حضرت رسول و مقایس8
 ایشان بر زایران، از دیگر مطالب بکاربرده شده در مدح ایشان است. 
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